
جدول

پاسخ جدول شماره 5104

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 5105

123456789101112131415
1  
2
3  
4
5
6
7
8  
9
10 
11
12
13  
14
15

از بالا به پايين
ــانه   2 ـ گريه و زاري ـ فاني و مردني ـ مالامال  3 ـ چندتا ضمير ـ جمعيت ـ  ــتان ادبي ـ خانه و كاش  1 ـ داس
يكان   4 ـ نشانه ـ مخفف هستم ـ كلمه اي كه دو بار در سوره حمد تكرار شده است ـ  علامت كالا   5 ـ رمق آخر ـ 
دادن يا بخشيدن مال به كسي ـ اندازه هر سيستم صوتي   6 ـ اعتبار بانكي ـ ريشه مو ـ محكم كردن   7 ـ شهری 
در ايتاليا ـ گدا ـ نام اصلي مجنون  8 ـ كركس ـ موي گردن شير ـ موش صحرايي بزرگ   9 ـ شهری در فرانسه 
ــي ـ مادر  ــر گودرز   11 ـ قتل سياس ــخن بزرگان دين ـ داروي زخم   10 ـ خرس فضايی ـ رنگ صلح ـ پس ـ س
 ماندانا، ملكه هخامنشي- عيد ويتنامي ها   12 ـ از اقمار مشتری ـ رود مقدس آلماني ها ـ ضمير اشاره ـ تخته نقاشي  
  13 ـ رود مرزی چين و كره شمالی ـ عنوان شاهزادگان دوران صفوی ـ بی رغبتی از انجام كاری  14 ـ كشوری 
در كنج شمال شرقی امريكای جنوبی كه پايتخت آن جورج تاون است ـ رايانه لوحي ـ پيرو   15  ـدانش گردآوري 

و پردازش اطلاعات ـ پايبند  

از راست به چپ
 1 ـ تنها ماهي كه اسمش در قرآن آمده است- باشگاه های حاضر در دسته اول فوتبال آلمان  2 ـ روغن مردگان- 
ــتن كتاب  4 ـ مقابل امر ـ  خميده ـ يك نوع ناهنجاری ژنتيكی  3 ـ از نمازهاي واجب ـ كوه نزديك نطنز ـ نوش
مهم ترين شعبه نژاد سفيد ـ فرمانده بدن ـ يك حرف و سه حرف   5 ـ يك دور مسابقه تكواندو ـ رهاوردي از ويتنام 
و تايوان  ـ جنس به ظاهر قوی  6 ـ رگ خواب ـ سودمند  ـگردنه استان اردبيل   7 ـ سيلاب ـ واحد بزرگ نيروهاي 
ــت از گناه   9 ـ روايت كننده ـ پيراهن  قزاق در دوره قاجار ـ ايالتي در امريكا   8 ـ آوانس ـ خاطر و ذهن ـ بازگش
بافتني ـ جواب مثبت   10 ـ خوش خلق ـ ستاره پروين ـ حمله نظامي   11 ـ پهلوان ـ بخش منفجر شونده موشك 
ـ دانشمند   12 ـ كلرا ـ چين هاي ريز و در هم موي سر ـ درياچه سوئيس ـ پنهان كردن  13 ـ خويشي ها ـ پسر 
كاوه آهنگر ـ مركب پيامبر در شب معراج  14 ـ تر و تازه ـ روش و طريق ـ پياپي بودن   15 ـ آخرين شاه ساساني 

ـ آماده و فراهم كردن 

123456789101112131415
1    
2
3  
4
5
6
7
8  
9
10  
11
12
13  
14
15

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

وادي کتاب

معرفي کتاب ابوجهاد

شهيد مغنيه  با موسيقي عرفاني
ميانه خوبي داشت

  غلامحسين بهبودي
نام عماد مغنيه تنها زماني سر زبان ها افتاد 
كه خبر شهادتش روي تلكس خبرگزاري ها 
ــمنانش او را  ــه دش ــت. مردي ك قرار گرف
ــبح حزب الله لقب داده بودند و 25 سال  ش
قوي ترين سرويس هاي جاسوسي دنيا را به 
عجز واداشته بود. اما اكنون كه چند سالي از 
شهادت عماد مغنيه مي گذرد هنوز زندگي 
»حاج رضوان« براي بسياري از دوستداران 
جبهه مقاومت اسلامي ناشناخته و مجهول 
است. به همين جهت انتشارات روايت فتح 
كتاب »ابوجهاد« )صد خاطره از شهيد عماد 
مغنيه( را به قلم سيدمحمد موسوي منتشر 
كرده است. در اين مجال كوتاه نگاهي گذرا 

به داشته هاي اين كتاب خواهيم انداخت. 
ــه اش در  ــه 1962، صداي گري »25 ژانوي
ــمش را  ــروت پيچيد. اس ــياح بي منطقه ش
ــا در يكي از  ــان روزه ــتند عماد. هم گذاش
ــد كه به  جاده ها تصادف كردند. معجزه ش
ــيد. پدرش، حاج فائز  هيچ كس آسيب نرس
ــه ما رحم  ــر اين بچه ب ــدا به خاط گفت: خ

كرد. اين بچه آينده دار است. هيچ 
كس فكرش را نمي كرد كه آينده 
ــت دادن اسرائيل  اين بچه، شكس

باشد.« 
ــره از يكصد خاطره اي  اولين خاط
ــت خواننده در كتاب  كه قرار اس
ــه كند،  ــا رامطالع ــاد آنه ابوجه
ــهيد مغنيه و  ــه تولد ش مربوط ب
ــا خانواده و  ــنايي مختصري ب آش
ــت. ذكر اين  محل زندگي وي اس
ــروعش از تولد شهيد  خاطره و ش
ــان دهنده ترتيب خاطرات بر  نش
اساس روالي تاريخي است. يعني 
از كودكي شهيد شروع مي شود و 
رفته رفته همراه با مقاطع مختلف 
زندگي عماد مغنيه پيش مي رود. 

ــان اول تو ذوق  نكته اي كه از هم
خواننده مي خورد، كوتاهي بيش 
ــان  ــت كه نش از حد خاطرات اس
ــت نويسنده از حيث  مي دهد دس
ــده  منابع كوتاه بوده كه مجبور ش

است هر روايت را به چند بخش تقسيم كند 
ــا »يكصد خاطره« پيش روي  تا اين كتاب ب
مخاطب قرار گيرد. يك نمونه از اين خاطرات 
كوتاه را بخوانيد: »فواد خيلي مهربان بود و 
ــش خوب در  ــب. از جهاد هم ادب خوش قل
ــاد چيز ديگري بود. يادم  يادم مانده، اما عم
نيست هيچ وقت اذيتم كرده باشد، از همان 

بچگي هايش بگير تا روز شهادتش.« 
ــنده در بيان خاطرات عدم ذكر  شيوه نويس
ــكل بيان  ــت. هرچند از ش ــام راوي هاس ن
ــدس بزنيم كه آن را  خاطرات مي توانيم ح
ــت: »عماد تازه  ــي روايت كرده اس چه كس
ــال ها رستوران  10 سالش شده بود. آن س
كوچكي در ضاحيه داشتم. پس از درسش 
مي آمد كمك من و بعد، شب ها با رفقايش 

مي رفت مسجد.« 
ــماره يك  ــاب ابوجهاد از ش صد خاطره كت
ــماره صد خاتمه  ــوند و تا ش ــروع مي ش ش
ــبتاً بكر  مي يابند. پس از آن چند تصوير نس
و كمتر ديده شده از شهيد مغنيه پيش روي 
ــد. اين كتاب در واقع  مخاطب قرار مي گيرن
ــمايي  قصد دارد با خاطراتي ريز و كوتاه ش
ــهيد مغنيه را به مخاطب معرفي  كلي از ش
كند تا اگر بعدها تحقيقات جامع تري نسبت 

ــهيد بزرگوار انجام گرفت، تكميل  به اين ش
كننده »ابوجهاد« باشد. 

ــي روندي  ــاط قوت كتاب، بررس يكي از نق
ــت كه از يك نوجوان بيروتي شخصيتي  اس
چون عماد مغنيه خلق مي كند: »از نوجواني 
ــرائيل را در سر داشت،  آرزوي مبارزه با اس
براي همين عضو الفتح شد، بزرگ ترين گروه 
ــطيني كه بار اصلي مبارزه با  مقاومت فلس
صهيونيست ها را به دوش مي كشيد. سريع تر 
از خيلي ها در الفتح پيشرفت كرد. با آن سن 
و سال كم عضو نيروي17 شده بود. نيروي 
ويژه الفتح. ياسر عرفات در نامه هايش عماد 

را پسر عزيزم خطاب مي كرد.«
يا در بخش ديگري از كتاب به تأثير انقلاب 
ــخصيت عماد مغنيه  اسلامي ايران روي ش
ــود: »پيروزي انقلاب اسلامي  اشاره مي ش
ــت. با  ــي رويش تأثير گذاش در ايران، خيل
همان ذهن خلاقش، پيشنهاد داد كه روي 
ــس امام خميني)ره(  پيراهن هاي نخي عك
ــا پخش كنيم. خودش  را چاپ و بين بچه ه
هم اولين كسي بود كه پيراهن هاي نخي با 

تصوير امام را پوشيد. . . آن روزها به عماد و 
دوستانش خمينيون مي گفتند.« 

من حيث المجموع كتاب »ابوجهاد« به رغم 
كوتاهي خاطراتش، بسياري از خصوصيات 
ــهيد  اخلاقي و همين طور روند جهادي ش
ــده قرار  ــش روي خوانن ــاد مغنيه را پي عم
ــاب متوجه  ــدن اين كت ــا خوان مي دهد. ب
ــق حضرت  ــويم كه عماد مغنيه عاش مي ش
ــيقي عرفاني نيز  ــوده و با موس رقيه)س( ب
ــرد و حتي اينكه  ــي برقرار مي ك ميانه خوب
ــاعت قبل از ترور قطعه اي از محمد  چند س
اصفهاني با نام »غوغاي ستارگان« را گوش 
ــب در سر شوري دارم/  مي داده است: »امش
ــب در دل نوري دارم/ باز امشب در اوج  امش

آسمانم...« 
كتاب ابوجهاد، خواننده را تا آخرين لحظات 
عمر شهيد عماد مغنيه همراه مي كند: »... 
خداحافظي كرد و رفت. شايد به يك ساعت 
هم نكشيد كه صداي انفجار را شنيديم... بعد 
از انفجار اولين كسي كه رسيد بالاي سرش 
ــت  من بودم. زانوهايم مي لرزيد. قلبم داش
متلاشي مي شد. در آن تاريكي شب، خوب 
كه نگاه كردم ديدم سجده كرده و در همان 

حال شهيد شده است.« 
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 يازدهم خردادماه
امروز يازدهم خردادماه 1358 اوضاع و احوال 
خرمشهر به هم ريخته است. اين شهر كه از 
ــاهد حضور  ــروزي انقلاب دوباره ش آغاز پي
ــي زير  عناصر »خلق عرب« بود، دچار آتش
ــد كه رفته رفته خود را نمايان  ــتر ش خاكس
ــي كه بارقه هاي آن در روز  مي ساخت. آتش
يازدهم خردادماه با حملات پراكنده به مراكز 
ــش زدن انبار بزرگ  ــادگان دژ، آت دولتي، پ
ــان داد.  ــروآباد و. . . خود را نش خرما در خس
درگيري هايي كه توسط خلق عرب آغاز شد و 
با ورود سپاه پاسداران موقتا خاتمه يافت. اين 
درگيري ها در يازدهم خردادماه دو كشته و 

12 مجروح در پي داشت. 
فتنه خلق عرب اما تنها مربوط به مقطع زماني 
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نبود، آنطور كه 
عبدالوهاب خاطري زاده از پاسداران خرمشهري 
ــه در گذشته هاي نه  مي گويد، خلق عرب ريش
چندان دور داشت: »خلق عربي ها ظهورشان به 
سال 42 مي رسيد. همان زمان هم از طرف رژيم 
شاه مورد تعقيب قرار گرفتند كه عده اي زنداني 
ــلوغي هاي  ــدند. بعد از ش و برخي متواري ش
ــان پيدا شد و بحث  انقلاب دوباره سر و كله ش
تجزيه خوزستان را دنبال كردند. ما پاسدارهاي 
خرمشهري هم دوشادوش پاسدارهايي كه از 
تهران يا ديگر نقاط كشور به شهر آمده بودند با 

آنها مقابله مي كرديم.«
ــه اي بومي داشت،  هرچند خلق عرب ريش
ــياري از مردم  ــري زاده بس اما به قول خاط
ــتيبان انقلاب  ــهري پش عرب زبان خرمش
بودند و در برابر فريب خوردگان خلق عرب 
ــام گروهك خلق  ــتادگي مي كردند: »ن ايس
ــور را ايجاد كند كه همه  عرب نبايد اين تص
ــتاني يا خرمشهري دنبال  عرب هاي خوزس
تجزيه طلبي بودند، بلكه خيلي از مردم عرب 
زبان به عنوان يك مسلمان از انقلاب اسلامي 

دفاع مي كردند.«

 تنش در شهر
يكي از اولين اصطكاك هايي كه در خرمشهر 
روي داد، به موضوع تاسيس كميته ها در اين 
شهر برمي گشت. جوانان خرمشهري سعي 
ــاير جوانان ايراني اقدام به  داشتند مانند س
ــيس كميته هاي انقلاب اسلامي كنند  تأس
كه شيخ شبير خاقاني با اين مسئله مخالفت 
ــناس  ــه از روحانيون سرش ــد. وي ك مي كن
ــه هاي  ــتاني بود، تحت تأثير انديش خوزس
ــرد و ضمن  ــرب قرار مي گي نيروي خلق ع
مخالفت با ايجاد كميته هاي انقلاب اسلامي 
ــه خلق عرب  ــيس كميت خود اقدام به تأس

مي كند. 
ــدگان  ــي از رزمن ــوص يك ــن خص در همي
خرمشهري مي گويد: »ابتدا ما هم مثل خيلي 
ــلامي  ــهرهاي ديگر كميته انقلاب اس از ش
تشكيل داديم، اما آيت الله شيخ شبير خاقاني 
كه تحت تأثير شيوخ مرتجع قرار گرفته بود، 
ــان كميته خلق  با آن مخالفت كرد و خودش
عرب و كميته فرهنگي خلق عرب را تشكيل 
دادند. ما انقلابي ها هم در مقابل آنها كانون 

ــهر را  ــلمانان خرمش فرهنگي - نظامي مس
تشكيل داديم.«

دسته بندي ها كه به اوج خود مي رسد، سفر 
نخست وزير دولت موقت، مهندس بازرگان 
به منطقه نيز بي نتيجه مي ماند و رفته رفته 
تضادهايي كه ابتدا خود را در دسته بندي هاي 
مختلف نشان مي داد، به شكل درگيري هاي 
پراكنده نظامي بروز مي يابد. شمشيرها از رو 
بسته مي شود و تعدادي از پاسدارهاي تهراني 
ــهيد جعفر  ــپار خرمشهر مي شوند. ش رهس
جنگروي از سرشناس ترين اين نيروهاست 
ــهر را با جانشيني  كه كمي بعد سپاه خرمش
شهيد محمد جهان آرا تشكيل مي دهد. خلق 
عرب تاب و تحمل ورود پاسدارها را ندارد و 

شهر را به آشوب مي كشد. 
 سياست مظلوم نمايي

با شروع درگيري هاي شهري كه حتي منتهي 
ــه و خيابان  ــنگربندي كوچه به كوچ به س
ــود، تا مدتي اوضاع شهر از  به خيابان مي ش
ــود، اما با همراهي  حالت عادي خارج مي ش
مردم و خصوصاً جوانان انقلابي خرمشهر با 
ــرعت ضعف در جبهه خلق  پاسدارها، به س
ــود. از اينجاست كه آنها  عرب نمايان مي ش
سياست مظلوم نمايي را در پيش مي گيرند 
و اقدام به برپايي راهپيمايي ها و تحصن هاي 

مختلف مي كنند. 
شيخ شبير خاقاني نيز سپاه را متهم مي كند 
ــوي مردم تظاهركننده تيراندازي  كه به س
كرده است و اين كارشان عواقب بدي خواهد 
ــت. در چنين حال و هوايي خبرگزاري  داش
ــه اعلام مي كند كه تعدادي از اعضاي  فرانس
جامعه عرب از شيخ خواسته اند اعلام جهاد 
ــت به  ــبير با رد اين درخواس ــيخ ش كند! ش
نيروهاي خلق عرب توصيه مي كند در صورت 

ادامه تحريكات از خود دفاع كنند. 
ــهر،  ــردم ش ــدارها و م ــتادگي پاس ــا ايس ب
درگيري هاي شهري كه چون شعله اي اوج 

خود را در خردادماه 58 سپري كرده، اندكي 
فروكش مي كند. عناصر خلق عرب رفته رفته 
از مواضع خود عقب مي نشينند و مجبور به 
ترك شهر مي شوند. از اين زمان به بعد آنها 
ــعي مي كنند با عمليات تروريستي حرف  س
خود را پيش ببرند. خاطري زاده از رزمندگان 
بومي خرمشهري مي گويد: »آنها ديگر علني 
در شهر جولان نمي دادند. در عوض دست به 
ــي مي زدند.  بمب گذاري و عمليات تروريس
ــتند  ــهر بمب كار مي گذاش مثلًا در بازار ش
ــجد جامع نارنجك  ــار به داخل مس يا يك ب

پرتاب كردند.«
 درگيري هاي مرزي

ــتي باعث ايجاد التهاب در  عمليات تروريس
خرمشهر مي شود، لذا تعدادي از رزمندگان 
اين شهر به فكر بستن مرزها به عنوان محل 
ــلاح به  ــرب و ورود س ــردد عناصر خلق ع ت
ــدود كردن  ــور مي افتند، اما مس داخل كش
ــري در منطقه  مرز، خود باعث ايجاد درگي
ــود. در اين درگيري ها چند  ــلمچه مي ش ش
ــهادت  ــهري به ش ــداران خرمش تن از پاس
ــند. يكي از رزمندگان بومي تعريف  مي رس
مي كند: »به دستور شهيد جهان آرا قرار شد 
شب ها در سراسر مرز نيروي كمين بگذاريم 
ــم. اين كار باعث  و مرز را كاملًا كنترل كني
ــمن  ــد. چنانچه دش درگيري هاي مرزي ش
مناطق مرزي را با خمپاره و توپ مي كوبيد. 
ــدار به نام هاي  در همين درگيري ها دو پاس
ــدي به  ــي بختور و عباس فراهاني اس موس
شهادت رسيدند. البته ما هم از دشمن خيلي 
بيشتر تلفات گرفتيم و ضرب شست خوبي به 

آنها نشان داديم.«
ــراي اينكه راه  ــهر حتي ب رزمندگان خرمش
ــهر را مسدود كنند،  عبور سلاح ها به خرمش
يكي از نيروهاي زبده خود به نام شهيد حيدر 
حيدري را كه تبحر در ساخت مواد منفجره 
داشت رهسپار خاك عراق مي كنند تا پلي را 
كه از طريق آن سلاح به داخل ايران منتقل 
مي شد، منهدم سازد. شهيد حيدري به خوبي 
ــد اما وي كمي  از عهده مأموريتش برمي آي
ــاير مراحل درگيري هاي مرزي به  بعد در س

شهادت مي رسد. 
 آغاز جنگ تحميلي

ــدا ميان عناصر  درگيري هاي مرزي كه ابت
خلق عرب و رزمندگان خرمشهري صورت 
ــتقيم  ــي زود با دخالت مس مي گرفت، خيل
نيروهاي بعثي سر و شكلي جدي تر به خود 
گرفت. بعثي ها كه سلاح هاي مورد نياز خلق 
ــي با برخورد  عرب را تأمين مي كردند، وقت
جدي رزمندگان با عناصر اين گروهك مواجه 
 شدند، مستقيماً وارد عمل شده و سراسر نوار 
ــا خمپاره و  ــهر را ب مرزي منتهي به خرمش
ــرار دادند، اما هر بار با  توپخانه مورد حمله ق

مقاومت نيروهاي انقلابي مواجه شدند. 
فتنه خلق عرب كه از جنگ در داخل شهر 
به عمليات تروريستي و نهايتاً ضد و خورد 
در مرزها رانده شده بود، چون اغتشاشات 
ــود را به  ــتانات بلا انقطاع دامنه خ كردس
شروع رسمي جنگ تحميلي در 31 شهريور 
ــت  ــاه 1359 پيوند داد. از همين جاس و م
ــتان،  ــهري ها مثل مردم كردس كه خرمش
ــود را پيش از  ــه خ ــروع جنگ در خط ش
ــمي جنگ تحميلي مي دانند.  ــروع رس ش
بررسي رويدادهايي چون جنگ داخلي در 
ــتان و كردستانات  خوزستان، گنبد، سيس
ــاله  مي تواند به درك بهتري از دفاع 10 س

ملت ايران منتهي شود. 

بخش هايي از ناگفته هاي جنگ به مناسبت يازدهم خردادماه سالروز شدت يافتن جنگ شهري در خرمشهرخاطره

از جنگ شهري تا عمليات تروريستي

گردان پا طلايي ها 
کاري کرد کارستان

 محمدرضا محمدي
راوي اي�ن س�تون يك�ي از رزمن�دگان دفاع 
مقدس است که چون رس�ته اطلاعاتي دارد، 
بارها در جبهه دفاع از ح�رم نيز حضور يافته 
است. از وي که نمي خواس�ت نامش را منتشر 
کنيم خواس�تم خاطره اي از حض�ور در جبهه 
عراق ب�ه عنوان ي�ک مدافع حرم ذک�ر کند. 
طفره رفت اما نهايتاً خاط�ره اي از دوران دفاع 
مقدس بيان کرد که ش�يرين و دلپذير اس�ت. 
جنگ در جبهه مياني و شمالي خصوصيات خاص 
خودش را داشت. منطقه كوهستاني بود و اغلب 
ــمن  ــرتصاحب يك تپه يا بلندي با دش بايد برس
ــي آن طرفي  ــديم. در چنين مواقع درگير مي ش
ــلط خوبي روي  ــتقر بود، تس كه روي بلندي مس
ــت يا دره به او  نيروي مهاجمي داشت كه از دش
هجوم مي بردند. در مقابل آن، نيرويي كه از پايين 
دست به بلندي يورش مي برد، علاوه بر گلوله هاي 
دشمن، بايد با ناهمواري ها و سختي صعود به قله 

نيز مقابله مي كرد. 
ــال 64 حضرت امام فرموده بودند با عمليات  س
ــيد،  ــدود و ايذايي به جبهه ها تحرك ببخش مح
ــان طرح عمليات  لذا بسياري از لشكرها خودش
محدودي را به قرارگاه مركزي ارائه مي دادند كه 
ــط فرماندهان ارشد، توسط  بعد از پذيرش توس
خود لشكر در يك منطقه نه چندان وسيع انجام 
مي گرفت. لشكر ما هم تصميم گرفت يك عمليات 
ــم عمليات و منطقه آن  محدود را انجام دهد. اس
ــت اما به خوبي يادم است كه  ــت يادم نيس درس
ــد از دو گرداني  ــتيبان باي ما به عنوان گردان پش
ــئول گرفتن ارتفاعي شده بودند حمايت  كه مس

مي كرديم. 
ــودم و چون رزمنده اي كم  من آن زمان نوجوان ب
ــمار مي رفتم، به گردان پا طلايي ها  تجربه به ش
ــان  ــا چند نفر پايش ــدم. در گردان م منتقل ش
پلاتين داشت و به همين خاطر بچه ها به شوخي 
ــان مي كردند. اغلب نيروهاي  پاطلايي ها صدايم
ــال بودند يا  ــن و س گردان هم يا مثل من كم س
ــالي قرار داشتند و يا  ــنين ميانس برعكس در س
ــمار  ــكل نيروي رزمي به تمام معنا به ش به هرش
نمي رفتند، لذا در عمليات رزمي معمولاً از گردان 

ما به عنوان پشتيبان استفاده مي شد. 
با شروع عمليات زبده ترين گردان وارد عمل شد 
و به شدت با دشمن درگير شد اما طولي نكشيد 
كه اعلام كردند تپه تسخير نشده و بچه ها با تلفات 
بسياري عقب نشيني كرده اند. گردان احتياط وارد 
ــتي بهتر از گردان اولي  عمل شد. آن هم سرنوش
پيدا نكرد. بنابر اين به اجبار از گردان پا طلايي ها 
خواستند وارد عمل شوند. در ضمن خودمان هم 
ــركت كنيم و نهايتاً  مشتاق بوديم در عمليات ش

دستور حمله صادر شد. 
آن شب هيچ كس فكرش را نمي كرد كه ما بتوانيم 
كاري در برابر دشمني سمج پيش ببريم. بچه هاي 
ما اگرچه توانايي جسمي و آموزشي دو گردان اول 
و دوم را نداشتند، اما دل را به صاحبش سپردند و 
به خط دشمن زدند. نمي دانم آن شب چه گذشت 
و دشمن چه نيرويي در ما ديد كه با هر قدم مان 
يك قدم عقب نشيني مي كرد. شبي كه من يكي 
از معجزات الهي را به عينه ديدم. با كمترين تلفات 
خط دشمن را درهم شكستيم و تپه مورد نظر را 

فتح كرديم. 

 عليرضا محمدي
با مرور رويداده�اي تاريخ دفاع مقدس ملت اي�ران، به مقاطعي 
برم�ي خوريم که معلوم نيس�ت به چ�ه دلايلي مهج�ور مانده و 
کمتر يادي از آنها مي ش�ود. ناديده گرفتن همين بخش هاس�ت 
که باعث ش�ده، دو س�ال از عمر دف�اع مقدس کم کني�م و آن را 
محدود به دوران هشت ساله جنگ تحميلي با عراق بعثي بدانيم. 
يكي از همين وقايع مرب�وط به فتنه خلق عرب در خوزس�تان و 

به ويژه خرمشهر مي ش�ود. اين ش�هر که از بدو پيروزي انقلاب 
دس�تخوش حوادث گوناگوني ب�ود، عاقبت يازده�م خردادماه 
1358 به ش�كل علن�ي درگير فتن�ه اي جدايي طلبانه ش�د که 
عده اي از مردم بومي و فريب خورده منطقه به آن دامن مي زدند. 
در سالروز وقايع خونين خرمش�هر گزارش »جوان« را از اوضاع 
و اح�وال اين ش�هر در اوايل پي�روزي انقلاب اس�لامي ايران در 
گفت و گو ب�ا چند نفر از رزمندگان خرمش�هري پي�ش رو داريد. 

رزمن�دگان خرمش�هر حت�ي براي 
اينكه راه عبور سلاح ها به خرمشهر 
را مس�دود کنند، يك�ي از نيروهاي 
زبده خود به نام شهيد حيدر حيدري 
را که تبحر در س�اخت مواد منفجره 
داشت رهسپار خاك عراق مي کنند تا 
پلي را که از طريق آن سلاح به داخل 
ايران منتقل مي ش�د، منهدم سازد. 
ش�هيد حيدري به خوب�ي از عهده 
مأموريت�ش برمي آيد ام�ا وي کمي 
بعد در س�اير مراح�ل درگيري هاي 
مي رس�د ش�هادت  ب�ه  م�رزي 
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